
راهارهای خلاقشدن (مقالات رجاء)

 

اصلاحیه معرفتشناخت

جزمیتهـا در قـالب تعصـب علمـ یـا کژکارکردهـای باورهـا، مـوجب فسـردن و مـرگ
ــامعه ــامعه و ج ــدیشه ج ــار ان ــای ایســتگرا، در بافت ــاه روشه ــت مشــود. گ خلاقی
نخباناند. تفر مبتن بر روش خط و اکتفا کردن به جنس و فصل ارسطوی که
کارآمد اما غالباً دچار کجفهم و کژکارکرد است، درحوزه تفر متواند موجبات
تعصبات خش و افتادن در ورطه «فهمیدم و تمام شد»را فراهم کند. اتفاقاً نته مهم
در مسئله اصلاحیه معرفتشناخت، شستن قالب «فهمیدم و تمام شد» است. البته
راهبرد «فهمیدم و تمام شد» در حوزه اصلالاصول حافظ و نهبان باورهاست؛ اما

خارج از این حوزه متواند بسیار تحجرآفرین باشد.

 لازم است همه ما در تعریفمان از حقیقت و درک علم تجدیدنظر کنیم.[۱] ی پدیده
متواند تعاریف بسیاری داشتهباشد و در علوم گوناگون از زوایایِ بسیار بررسشود.
مفاهیم شناخت و واگویه آنها در قالب تعریفها و گزارهها، آینههای در هم تابندهاند

و درآنها همواره باب نوفهم، خلاقبودن و تولید علم و معنا باز است.[۲]

 

ــا ــان را ب ــوم انســاناسلام، لازم اســت نخســت تلیفم ــد عل در حــوزه تولی
مفاهیم که در این علوم تولید شدهاند و نیز ساختار، روش و منبع آنها، به
مثــابه خــادمین فــراوری محتــوا، روشنکنیــم. بســتهها و سازههــای مفهــوم و
،تــاریخ ،تــبم ،اجتمــاع ،کــه در رونــد و فراینــدهای پژوهشــ محتــوای
زیسـتمحیط و جغرافیـای و بـه نـام «علمانسـان» بـه کـام دانشاههـا ریختـه
شدهاند، با ساختارهای دیری قابل بازتولیدند و از اساس متوان آنها را به
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گونهای دیر فهمید و بنا کرد.

متوان روشهای ترکیب(عقل و نقل و تجرب) را در بازتولید آنها به کار
گرفت. اما همه اینها زیرساخت معرفتشناخت کارآمدی را مطلبد که هم
در معرفت دین و هم در فراوردههای گزارهای و سازههای علوم مؤثر افتد.
مشروط به اینه از قید «فهمیدم و تمام شد» رها شویم. متأسفانه بسیاری از
نخبـان مقلـد بـه جـای ایـن جملـه، مضمـون «فهمیدنـد و دیـر لازم نیسـت مـا
بفهمیم» را بر حیات علم خود حاکم کردهاند و فراوردههای علوم دیران

را چشمبسته مصرف مکنند.

 

درک ضرورت ذوابعاد نوفهم و نوآوری

مسلمان باید عزیزانه زندگ کند. این در زندگ عصر فراصنعت، چارهای
جز استباق و رقابت و تولید علم و فنآوری نداریم؛ زیرا عزت ما، تا حدی به
«تولیدات نوآمد و کارآمد وابسته است. متأسفانه خلاء دانش «فلسفه زندگ
و طراحــ بــه مثــابه زیرســاخت معرفتــ «و نیــز غیبــت «فیلسوفــان زنــدگ
ساختارهـای اجتمـاع خلاقیـت، منجـر بـه ببضـاعت مـا در خلاقیـت و تولیـد

ایده هم شده است.

از طرف نخبان ما، عوارض جانب زندگ در عصر فراصنعت را واکاوی
نرده اند؛ به همین دلیل، امور بسیاری از ساحت توجه ایشان بیرون افتاده
است؛ تمدن اسلام که ذاتاً شوفا، مولّد، خلاق، علمآفرین و پویا است، به
ســبب همیــن بخبریهــا و خفتهــا از زایــای، انســجام، مبــاحثه و مــراوده
علوم دور افتاده است. اکنون، غایببودن حداقل آسیب فیلسوف زندگ که



بـه مـا زده، ایـن اسـت کـه مـا بـه عـوارض ذاتـ پدیـدههای پیرامـون خـود، چـه
در باب عوارض ذات توجهایم. مثلاو چه مصنوع بشر، کمتوجه یا ب طبیع
تنولوژی و ازجمله عوارض ذات تلویزیون الوهای شهرسازی، خانهسازی و
حتـ تـأثیر اقلیـم و سـرزمین بـر ساکنـان آن کمتـوجهایم. خانههـا درمنـاطق و
اقلیمهای مختلف عوارض ذات دارند.[۳] تلویزیون و هر رسانه تصویری حتما
«کرتــس» مغــز را تنبــل مکنــد و «هیپوکــامپ» را غــالب منمایــد. بخــش
خردورزی توان عصبادراکشناخت ما را مکاهد. اندیشمندان غرب به این
مهـم پرداختهانـد؛[۴] امـا مـا کمتـر بـه ایـن مسائـل مهـم تـوجه داریـم.  تلویزیـون
بهمثـابه یـ نهـاد، حتمـاً در هندسـه فرهنـ دینـ و ارزشهـا بـدعتگذاری و

بدعتگزاری بسیار بدی دارد؛ اما ما بسیار کمتوجهایم.

تأثیر سنخ خطوط در سازههای سخت، بهویژه ساختمانها، همچنین عنصر
سرعت و شتاب، پیدایش دوری و نزدی مجازی انسان ها، حضور مهمانان
ناخوانده در اتاق نشیمن خانهها که فنآوریهای ارتباطات موجب آن هستند،
وفـور اطلاعـات راسـت و دروغ، تـوان بسـیار تبلیغـات کـه متأسـفانه امـروز در
دسـت ناصالحـان جهـان قـرار گرفتـه و… در نقطـه کـور اندیشمنـدان مسـلمان

قرارگرفتهاست.

این فیلسوف زندگ است که مثل ی متلم که از حریم عقاید دین دفاع
مکند و نران آن و نران دینگزاری شریعتمداران است. هدف فیلسوف
زندگ، حراست از کیان شریعت در شرایط و مقتضیات زمان و به روال دین

درآوردن شرایط به نفع دینگزاری است.

عــوارض غیبــت مطــالعه ی دانــش زنــدگ، و نــه ســب زنــدگ، درازدامــن و
رقتانیز است و بیان آن مجال دیری را مطلبد. خلاصه اینه باید همه
دانشپژوهـان و دانشمنـدان و مبلغـان ضـرورت خلاقیـت و زایـای هدفمنـد را



درک و تـبیین و ترویـج کننـد. بخشـ از دغـدغه ایـن نـاشته، اهتمـام بـه همیـن
مسئله است و شاید در حدّ ایجاد انیزه نقش کلیدی داشته باشد.

 

تفر جانب به مثابه مهارت فرکردن

ارهای اَنفسر است، ازجمله راهاری برای پویاسازی فکه راه ر جانبتف
است. تفر جانب یعن ما از ذهنمان بخواهیم که فقط مسیرهای عادتشده
فـری را بـه کـار نـبرد؛ بلـه سـع کنیـم بهوسـیله چرخیـدن پیرامـون موضـوع،
ابتدا بنیان مسئله را ارزیاب کنیم[۵] و آنـــاه سع کنیم ی مسأله و گزاره را
در معرض آشفت های هدفمند، یافتن راهحلهای دیر و تعامل آن مفهوم با
مفـاهیم عقلـ و دینـ و علمـ قـرار دهیـم و پنجرههـای طـور دیـر فهـم کـردن،
طور دیر تعریف کردن را بر روی آن بشایم با بطرف و دلنبستن به حفظ
سـازه موجـود،بهویژه  در تعامـل بـا علومانسـان وارداتـ، مفـاهیم، روشهـا و
سازههای نوی را به بنیان نهیم. البته شجاعت نباید به تَهور بدل شود و نیز

ترس نباید اعتماد را از ما در نوآروی سلب کند.

 

ترک عادتِ تقلید از غرب

ــه بســیار شاهــدیم کــه وقتــ کســ نــوآوری مکنــد، او را مذمــت کــرده و ب
خیالباف و بازی با الفاظ متهم مکنیم. اگر کس برای ساماندادن دستاه
شناخت و دانش خود، اصطلاح جدید بیاورد، او را به جان و ذهن، و زبان
و بنـان سـرزنش مکنیـم. از او مـدرک و مأخـذ مخـواهیم. چشـم ظـاهربین و
ذهن مقلّدمان در پ این است که سخن چه کسان وابسته به چه کسان است



و سـنجش خردورزمـان را سـرقفل اعتبـار فلان گوینـده و نویسـنده مکنیـم.
اینجاسـت کـه عقـل مـا، عقلـ تـنپرور و راحتطلـب و آمـادهخور مشـود و
نسـخه شفـابخش «اُنظـر الـ مـــا قـال و لاتنظـر الـ مـن قـال»[۶] را فرامـوش
مکنیـم. ایـن درحـال اسـت کـه هـر مـاهه اندیشمنـدان غربـ، دههـا اصـطلاح
جدید را وارد حوزه مطالعات جهان مکنند؛ خیل زود، گاه کاملا بجا و
بمــورد و گــاه بــا نقشــه قبلــ، ایــن اصــطلاحات دائرهالمعــارف مشونــد.
متأسفانه خوراک استاندارد و تبخترکردن و درجهی ذهن ما هم مشوند.
چقدر ما مسلمانان بدبختیم! بدبخت ما مسلمانان و ایرانیان فقط کمپان هند
ها و استعمار و… نیست؛ بدبختلیسعهدنامه ترکمنچای و تسلط ان شرق
مـا، آن هـم در قلمـروی نخبـان، ضعـف ایمـان و بینـش، بـدبین بـه فیـض و
رحمت و رزاقیت علوم خدای متعال و وادادگ در برابر دانش و دادهونَداده

فرنمآبان است

 ی از حیمان بزرگ و محییان دین معاصر چقدر خوب گفته است:

«هیچ لزوم ندارد که ما به لیبرالیسم قرن هجدهم اروپا مراجعه کنیم و به
دنبـال ایـن بـاشیم کـه کـانت و جـان اسـتوارت میـل و دیـران چـه گفتهانـد؛ مـا
خودمان حرف و منطق داریم. خواهم گفت که آن حرفها به دلایل نمتواند
بـرای مـا راهشـا باشـد. گروهـ هسـتند کـه در سـخنانشان مرتـب از گفتههـای
ــد؛ مثلا ــ در مســئله “آزادی” شاهــد مآورن ــر غرب فلاســفه دوســه قــرن اخی
مگویند که فلانکس اینطور گفتهاست و فلانکس آنطور گفته. البته اینها
نجیبها هستند که اسم این فلاسفه را مآورند؛ اما بعض فیلسوفنماهای
مطبوعـات هـم هسـتند کـه حـرف جـان اسـتوارت میـل و حـرف فلان فیلسـوف
فرانسوی یا آلمان یا آمریای را مآورند، ول اسمش را نمآورند؛ به نام
خودشان مگویند. اینها هم تقلب مکنند؛ لین باز هم این فر به وجود



مآید که تفر آزادی و مفهوم آزادی اجتماع، فری غرب است و هدیهای
از سوی غرب برای ماست!»[۷]                                    

این سخن، نسخه شفای ماست. با چشم نیمهباز متوان دید که این نوع
نــاه، خواهــانِ جــانبخش و شوفــای مــا اســت. بســیار دیــدهایم کــه فلان
اندیشمند غرب یاوه گفته است یا حت اشتباه تقریری و تحریری برایش پیش
آمده است؛ اما اگر او را نقد کنید، به شما کارت قرمز مدهند که تو چه

مفهم؟! و چه مگوی؟!

تا از خود غربها، برخ، لیبرال دموکراس را ق نردند، بسیاری جرأت
نقـد آن را بـه خـود نمدادنـد. درحـالکه اساسـاً شـرق، رسـتناه، دسـتمایه و
سرمایه بخش قابل توجه از هنر و دانش سایر زیستاندیشهگاهها، ازجمله

(اکبر ولایت از تقریرات و بیانات دکتر عل برخ :ن) .غرب، بوده است

جــالب ایــن اســت کــه مــا گــاه حتــ الوهایمــان را روزآمــد نمکنیــم و در
نظرمـان، هرآنچـه نوشتهانـد و گفتهانـد تـــا آخـر همـان اسـت و درسـت اسـت.
ازجمله اینه امروزه با توجه به انبوه کتاب و مقاله و دائرهالمعارف برخط در
تارنماها، هنوز معتقدیم لازم است منابع ی کتاب یا مقاله، به همان تقریر ده
یا بیست سال قبل در پاورق بیایید و با همان ترتیب جاافتاده یعن اول اسم
فامیل، اسم و آناه کتاب، سال نشر و… نوشته شود؛ درحالکه خواننده اثر،
امـروزه متوانـد بهراحتـ آن مسـتند را بـا اشـارهای کـوچ از نویسـنده، بـا
تارنماهـای جسـتجو، در منـابع برخـط ببینـد. اساسـاً ضـرورت آن همـه مـداقّه و
آدابگذاشتـن از بیـن رفتـه اسـت؛ امـا مـا هنـوز معتقـدیم مـرغ یـ پـا دارد و
دانشجو و نویسنده و… باید به همان روال قبل و معمول، منابع را ذکر کنند.[۸]

 



آشنای با اَبرسادهسازها

ی از سازوکارها و خواص دستاه ادراک ما ساختن اَبرسادهسازها است.
همـه مبتـران و نـوآوران و هنرمنـدان در عمـق وجـود خـود بـا اَبرسادهسازهـا،
سازههـای معرفتـ را مجوینـد و مسازنـد. آمدوشـد میـان بخـش کثرتیـافته

علوم و ابرسادهسازها، راهنمای بسیار خوب برای آفرینندگان اندیشه است.

ابرسادهسازها مفاهیم هستند که ما همواره آنها را در فرایند درک و ذخیره
ــاشیم. ــاه ب ــه آگ اینــاه ب ــات مســازیم؛ گ ــاهیم پرجزیی ــا مف ــل ب و در تعام
«ابرسادهسـاز از ادراکـات پـر جزئیـات برگرفتـه مشـود و بـه صـورت بسـیار
ــاده فــری ــوان نه ــر انســان، بهعن خلاصــه و شخصــشده، در ذهــن و ضمی

قرارمگیرد.»[۹]

همه هنرمندان، اندیشمندان و تحلیلگران، در اوقات خلوت و کشف ذهن و
قلـب، بهطـور خودآگـاه یـا ناخودآگـاه، بـه مفـاهیم بسـیار سادهشـده از مفـاهیم
پیچیـــده دســـتمیابند و کثَـــرات را بـــه وحـــدت تأویـــل مکننـــد؛ مـــراد از
ــاط ــان ارتب ــود انس ــق وج ــا عم ــاز، ب ــت. اَبرسادهس ــن اس ــاز همی اَبرسادهس
برقرارمکنـد یـا از آن مـ جوشـد و همـواره در هـالهای از درخشـش، شـوق و
تجربهای الهامگونه ادراک مشود. ادراک آگاهانه آن، فرد را شادی و شعف

مبخشد و موجب حس زیبایش بهجت در او مشود.[۱۰]

بنا به نظریه ما «خلاقیت مساوی با حرکت پویا میان مفاهیم علوم درباره
آب و همچنیـــن ابرسادهسازهـــا اســـت». مثلا همینکـــه پدیـــدههای عـــالم را
دستهبندی مکنیم و دستهها را تحت اجناس عال قرارمدهیم، یا از زاویه
،زیســــــتشناخت ،عالمشنــــــاخت ،زیباشنــــــاخت ،عرفــــــان ،فلســــــف
عصــبادراکشناخت و… نــاه مکنیــم و نــومآوریم، غالبــاً زمــان اتفــاق



مافتد که جوشش فری و روح ما به سمت ابرسادهسازها پیش مرود.

 فرایند خلق و حدس، نیازمند شل از سادگ و انسجام شورانیز است. این
فرایند، متناسب با روح و عالم مثال و اعصاب و دِماغ ما است که هزینههای
مفاهیم رهای دهد و آن را از شلوغرا کاهش م و عصب سازمان دماغ
مبخشـد و شایـد از عـالم کثـرت بـه عـالم وحـدت و بـه کشـف صـور عـالتر
مبرد.[۱۱]ابرســاده ســازی، در مــواقع کــه اندیشمنــد آرامــش دارد و گــاه در
حـالت خـواب یـا عبـادت شـل مـ گیـرد وقتـ قـوای بـاطن بـه وحـدت رو
م کند مثل اینه مفهوم جوهر، عرض و حرکت را در حالت آرامش نفس
ساده کنید تا به مفهوم حرکت جوهری برسید. فرمول شیمیای بنزن را کلوله

در خواب کشف کرد.

ر جانبر خلاق و نیز تفبرای تف کار خوباز ابرسادهسازها، کم آگاه 
است؛ مشروط به آنه مفهوم سادهشده را دوباره وارد کوره بحث و نقد کنیم
و بـه بهـانه مـاشفه و الهـام، درکـ کیمیـاگرانه و آخرالامـری بـرای خـود قائـل
نشویم. البته ابرسادهسازها گاه خطاکاران خوشپوش و ثروتمندان نوکیسه و
مــوجه هســتند و اگرچــه نعمــت بزرگــ بــرای افــراد خلاقانــد؛ لایــق بارهــا

بهکورهرفتن، چشخوردن ول دلنبستناند.

 این رویه یعن اینه همواره صنوف تحول بهنوع متواند در فهم رخ دهد؛
بهجـز تحـول بـه نقیـض در اصـلالاصول (گـزاره هـای بـدیه) کـه تحـول در آن
بمعناست.[۱۲] تحول متواند ما را به فهم بهتر، فراتر، پیراستهتر و مستندتر

دعوت کند.

 



خداباوری و خودباوری

برای خلاقبودن، دیرباوری و بتکردن دیران و واپسنشستن قوای ادراک،
سم مهل است. زبانآموزان که در کلاس درس زبان به دلیل شرم بهطور
تمرینــ ســخن نمگوینــد، زبــان را فــرا نمگیرنــد. فراینــد آمــوختن زبــان و
مهارتها همین است. افراد خلاق هم گاه مترسند و از تمرین نوآوری شرم
مکنند؛ چون گاه به اندازه کاف اعتمادبهنفس ندارند و گمان مکنند فلان
دانشمند که فلان نظریه را داده یا فلان اصطلاح را وارد چرخه علوم کرده،
از جزیرههای درون ابرها آمدهاست. برای نو بنیانکردن، همواره باید خود را

باور داشت.

هر علم زایا و پویا، نیازمند مفاهیم و اصطلاحات تازه است. اصطلاحات،
بسـتهها و حاملهـای مفـاهیم تخصصـ هسـتند و بـرای زنـدهبودن علـم، حـم
اکسیژن و غذا را دارند. برای تولید علم انساناسلام گاه نیاز است به کل
جریان کلان ی سازه و مجموعه طبقهبندی شایع ش کنیم و ضمن حفظ
ادب، رندانه پیر خُرد و کلان سازهها و مفاهیم و روشهای آنها را به چالش
بشیم و گاه دهها اصطلاح نو وضعکنیم. ممن است به ما بخندند یا ما را
سرزنش کنند[۱۳] و طول بشد بفهمیم که آنها اشتباه مکنند یا ما. بنابراین
بایـد خودبـاور بـود تـا قـوه خلاقـه کـه زودرنـج اسـت، دسـت را تُـو نَـبرد و از

کوشش و کاوش و ابداع دست برندارد.

به این معنا اضافه کنیم خداباوری و غیرت دین را که موتور محرکه ما برای
ساختن تمدن متناسب با آموزههای انبیا است. اگر کلاه خود را خودکاوانه
قــاضکنیم، اعتــراف مکنیــم کــه همــه بــدبختهای مــا مســلمانان در ضعــف

خداباوری است.



[۱]    این مطالبه را گاه برخ دیر نیز مطرح کردهاند اما بدون توجه به
ثبات بخش بزرگ از معارف بشری.

[۲]    نا احام و صنوف تحول

[۳]    ن: قانون، بوعل سینا مبحث مرتبط

[۴]    برای اطلاعات بیشتر ن: (زندگ در عیش مردن در خوش، نیل
پستمن، شوک آیند، الوین تافلر) و سایر پژوهشهای همخانواده.

لازم است فلان علمانسان [۵]    بهطور مثال از خود بپرسیم که آیا اصلا
ــه ــد. اصلا لازم اســت ب مســائلش را اینگــونه سامــانده و سازمــانده کن

موضوعات، با همین روش و تعریف و زاویهدید ناه کرد.

[۶] کلام مول الوحدین حضرت عل۷ است. به این معنا که «به گفته بنر
نه به گوینده.» (غررالحم و درراللم ، ح۵۰۴۸) البته در ذیل این آیه «فَلْینْظُرِ
الانْسـانُ الـ طَعـامه»، امـام بـاقر۷ مفرمایـد کـه مـراد از طعـام «علْمـه الّـذی
ـاه کـن دقـت کـن علمـت را از چـه کسـن اسـت؛ یعنـ «ـاْخُذُهی ـنمع ـاْخُذُهی
و عملـ یـری. چـون معلـم اگـر نفسـش آلـوده باشـد، کلام و مـرام علمـمی
شاگرد هم آلوده است. بین این دو مطلب تناقض نیست. و اتفاقاً از جنس
دقت در ماقال است نه من قال. از سوی دیر جای که مطلب، فوق عقول و
ادراک بشری باشد، منبع معصوم که به حم دلیل عقل، معصومیتش اثبات
شده، در حم همان ادراک عقل است و البته سامانه تفقه خاص دارد که

فقها آن را تبیین کردهاند.

[۷] بیانــات رهــبر معظملــه در مراســم فارغالتحصــیل گروهــ از دانشجویــان
دانشاه تربیت مدرس خرداد ۷۷٫ ن: تارنمای امام خامنهای.

http://www.hamid-rajaei.com/%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1/


[۸]    برای دیدن موارد دیری از خشمشرب و جمود ذهن ن: کتاب
تعلیم و تربیت شهید آیتاله مطهری.

[۹]    الوین تافلر در کتاب شوک آینده مفهوم ابرسادهساز را آورده است
و من از او اقتباس کردهام.

[۱۰]    بهیــاد آوریــد کلام خواجهنصــیر طوســ را کــه گفــت: «ایــن ابنــاء
الملوک من هذه اللذه» و نیز سخن ارشمیدس: «یافتم، یافتم».

[۱۱]    نظریه مثل افلاطون نیز همسنخ با این نوع ناه است.

[۱۲]   نارنده در اینباره رسالهای موجز ناشته که انواع و صنوف تحول
:ام آن رابیان کرده است.نو اح معرفت

Galaxy-like theory، epistemological theory، Hamid
(Rajaei (By wed searching

[۱۳]    در بیان راهارهای آفاق به این موضوع نیز پرداختهایم.

http://riffwiki.com/Galaxy-like_and_gradual_correspondence_theory

